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رخداد حادثه ها

«کلاهبرداری»؛  بیشترین جرم
 در فضای سایبری

رئیس پلیــس فتــای تهــران بــزرگ اعــلام کرد:  �
بیشــترین جرم در فضای ســایبری مربــوط به حوزه 
مالی از جمله انجام کلاهبرداری اســت.  ســرهنگ 
تــورج کاظمی یکــی از مهم ترین مشــکلات کاربران 
در فضای مجازی را نداشــتن دانش و آموزش کافی 
برای اســتفاده از این فضا دانست و گفت: همین عدم 
آمــوزش بعضا باعث ایجاد مشــکلاتی برای کاربران 

در این فضا می شود. 
وی با بیان اینکه درحال حاضر اســتفاده از فضای 
مجازی در حوزه های مختلف گســترش پیدا کرده که 
ازجملــه این حوزه ها مســائل مالــی و ارائه خدمات 
بانکی است، خاطرنشــان کرد: مجرمان در این حوزه 
بعضا با سوءاســتفاده از دانش انــدک کاربران اقدام 
بــه فریب مــردم در این فضا به ویــژه  در عرصه مالی 
می کنند.  این مقام مسئول در پلیس فتای تهران که در 
یک برنامه رادیویــی صحبت می کرد، با بیان اینکه در 
حال حاضر بیشترین جرم در فضای سایبری در حوزه 
مالی ازجملــه انجام کلاهبرداری صــورت می گیرد، 
خاطرنشــان کرد: برای نمونه می بینید فروش زیادی 
از اجناس در بســتر فضای مجازی انجام می شــود و 
کاربــران در این حوزه به راحتی به کســانی که ادعای 
فروش اجناس را دارنــد، اعتماد و بدون دریافت کالا، 
وجــه کالا را واریز می کنند و بعــد منتظر دریافت کالا 
می مانند و در مواردی هیچ گاه چنین کالایی به دست 
خریــداران در فضــای مجازی نمی رســد.  کاظمی با 
بیان اینکه با هماهنگــی مراجع قضائی تلاش داریم 
که آســیب پذیری در این عرصه را به حداقل برسانیم 
و امنیت بیشــتری را در فضای سایبری ایجاد کنیم، در 
بخش دیگری از صحبت های خود خاطرنشــان کرد: 
یکــی از ویژگی هــای فضای مجــازی، فرامرزی بودن 
آن اســت؛ چنان که صرفا محدوده خاصی را شــامل 
نمی شود، از دیگر سو شاهد تعدد افراد سوءاستفاده گر 
در این فضا هســتیم؛ در همین چارچوب قصد داریم 
سیســتم هایی را به صورت ماشــینی طراحی کنیم تا 
افرادی را که در این عرصه اقدام به جرم و کلاهبرداری 
می کنند، رصد کنیم و زیر نظارت داشته باشیم؛ گرچه 

قطعا شناسایی این افراد زمان بر خواهد بود. 
او در بخش پایانی صحبت های خود خاطرنشــان 
کرد: من از افرادی که در فضای مجازی اقدام به خرید 
کالا می کنند درخواســت دارم که قبل از تحویل کالا، 
پول به حساب کسی واریز نکنند و حتما از وجود کالای 
خریداری شــده اطمینان حاصل کنند و بعد از دریافت 
جنــس، پول را به حســاب فرد فروشــنده در فضای 

مجازی واریز کنند. 

شلیک مرگ بار 
هنگام شوخی با اسلحه بادی

رئیس پلیس آگاهی اســتان هرمزگان از وقوع یک  �
فقره قتل غیرعمد بر اثر ســهل انگاری و شوخی نابجا 
با اســلحه بــادی در بندرعباس خبر داد.   ســرهنگ 
عبدالمجید کرمی گفت: درپی اعلام گزارشی ازسوی 
مرکــز فوریت هــای پلیســی ۱۱۰ مبنی بر یــک مورد 
تیرخوردگی و انتقال مجروح به بیمارســتان شــهید 
محمدی  بندرعباس ، مأموران برای بررسی موضوع به 

بیمارستان اعزام شدند. 
او افزود: پس از حضور مأموران در بیمارســتان و 
تحقیقات اولیه صورت گرفته مشــخص شد فردی ۵۰ 
ساله از ناحیه سمت راست سینه مجروح شده است 
که اقدامات پزشکان روی فرد مؤثر واقع نشده و فوت 
کرده اســت.  این مسئول انتظامی با اشاره به اینکه در 
بررسی تکمیلی مشخص شــد متوفی از سوی فردی 
به نام «عیسی.ق» ۶۳ ساله به بیمارستان منتقل شده 
اســت، تصریح کرد: با توجه به حساســیت موضوع 
و در اجرای دســتور قضائی فرد مذکور دســتگیر و به 
همــراه پرونده برای رســیدگی تخصصــی به پلیس 
آگاهی منتقل شــد.  رئیس پلیــس آگاهی هرمزگان 
اظهار کرد: در تحقیقات صورت گرفته، متهم معترف 
شــد که کارگر یکی از ســازمان های خدماتی است و 
برای دیدن دوســتان و همکاران سابق خود به محل 
کار آنهــا واقع در یکی از گلخانه های بندرعباس رفته 
است که درآن محل با یک قبضه سلاح بادی متعلق 
به یکی از کارگران با یکدیگر شــوخی می کردند.  این 
مســئول انتظامی خاطرنشــان کرد: متهــم در ادامه 
اعترافات خود اعلام کرد با تصور اینکه اسلحه خالی 
است، اقدام به شلیک کرده که ناگهان  تیری به سمت 
راست ســینه متوفی شلیک شد و او پس از انتقال به 

بیمارستان به دلیل شدت جراحت فوت کرد.

مرگ مادر و دختر
 در آتش سوزی ویلاباغ

 مادر و دختر دزفولی در آتش سوزی یک ویلاباغ در  �
جاده شــمس آباد این شهرستان جان خود را از دست 
دادند.  مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری دزفول گفت: نیروهــای اطفای حریق این 
ســازمان ساعت ۱۱ و پنج دقیقه دیروز پس از دریافت 
گزارشــی مبنی بر آتش سوزی در کوی ســبز واقع در 
جاده شمس آباد دزفول به محل حادثه اعزام شدند.  
عبدالحســین معظم فر افزود: بخشــی از ســاختمان 
مســکونی واقع در این ویلاباغ دچار آتش سوزی شده 
بــود که موجب مرگ دلخراش مادر و دختر ۸۵ و ۷۲ 
ساله شد.  او اظهار کرد: آتش نشانان پس از استقرار در 
محل به سرعت اقدام به مهار آتش کردند.  مدیرعامل 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول 
افزود: علت آتش سوزی پس از کارشناسی دقیق از این 

طریق اعلام خواهد شد. 

دستگیری مزاحم ستاره  سینما
 در فضای مجازی

شــرق: متهمی که در شــبکه های مجازی برای  �
افــراد مشــهور به ویژه ســتاره ای ســینمایی ایجاد 

مزاحمت کرده بود، دستگیر شد. 
در آبان ماه ســال جاری یکی از بازیگران معروف 
ســینما، تئاتر و تلویزیون بــا مراجعه به پلیس فتای 
تهران بزرگ، درخصوص نشر اکاذیب، توهین و افترا 
از ســوی یک صفحه اینستاگرام با هویت نامشخص 
علیــه خود ابراز شــکایت کرد و گفــت: حدود یک 
ســال است که از سوی فرد ناشناسی در یک صفحه 
اینستاگرام که بیش از صد هزار نفر نیز فالوور دارد، با 
درج مطالب نامناسب مورد مزاحمت قرار گرفته ام 
و بــا وجود مدارا و گذشــت در این مــدت متهم به 

اقدامات خود ادامه داده است. 
با آغاز رســیدگی به شکایت این چهره سینمایی، 
کارآگاهــان پلیــس فتا بــا انجــام اقدامــات ویژه 
توانســتند  در کمتریــن زمان ممکن متهــم پرونده 
را کــه جوانی۳۰ســاله اســت، بــا اقدامــات ویژه 
شناســایی و ضمن هماهنگی با مقــام قضائی، در 
یــک منزل مجــردی واقــع در میدان دربنــد وی را 

دستگیر کنند. 
با دســتگیری و انتقال متهم بــه پلیس فتا، وی 
صراحتا به ایجاد صفحه اینستاگرام اعتراف و انگیزه 
خود را کینه جویــی و افزایش مخاطب خود در این 
صفحــه اعلام کرد و گفت: هیچ گاه تصور نمی کردم 
از ســوی  پلیس فتا شناسایی و دستگیر شوم و حالا 
که دســتگیر شده ام، حاضرم علاوه  بر جلب رضایت 

شاکی، رسما از او عذرخواهی کنم. 
متهم با تکمیل پرونده و برابر دستور مقام قضائی 

دادسرای جرائم رایانه ای روانه زندان شده است. 

کلاهبرداری اینترنتی
 با فروش مبلمان زیر قیمت بازار

شــرق: فردی با راه اندازی کانالــی در تلگرام با  �
عنــوان فــروش مبلمان منــزل زیر قیمت بــازار، از 

شهروندان کلاهبرداری می کرد. 
فتای  رئیس پلیس  سرهنگ «حســین صادقی»، 
اســتان سمنان، در تشریح این خبر گفت: چندی قبل 
یکی از شــهروندان سمنانی با مراجعه به پلیس فتا 
در شکایتی مدعی شــد برای خرید اینترنتی مبلمان 
منزل به یکــی از کانال هــای خریدوفروش اجناس 
چوبی در شبکه اجتماعی تلگرام مراجعه کرده و از 
آنجایی که مبلغ پیشنهادی بسیار ارزان تر از آنچه در 
بازار وجود داشته، با ادمین کانال ارتباط برقرار کرد. 

وی افزود: شــاکی مبلغ قابل توجهی را به عنوان 
پیش پرداخت به حســاب ادمین کانال واریز کرد اما 
پــس از پرداخت هیچ خبری از دریافت کننده وجه و 

تحویل مبلمان نشد. 
بــه گفتــه صادقی، تیــم رصد و پایــش فضای 
مجــازی پلیس فتا با تشــکیل پرونــده ای با عنوان 
کلاهبرداری اینترنتی، پیگیری موضوع را به طور ویژه 

در دستور کار قرار دادند. 
این مســئول انتظامی ادامه داد: با اقدامات فنی 
و خاص پلیس فتا مشــخص شــد متهم با ساخت 
کانالی در شــبکه اجتماعی تلگــرام، اجناس چوبی 
را بــا قیمت هــای اغواکننده و دروغیــن زیر قیمت 
بازار ارائه و از این طریق از شــهروندان کلاهبرداری 
می کند.  صادقی از شناسایی متهم خبر داد و گفت: 
با هماهنگی مرجع قضائی وی به پلیس فتا احضار 

شد و تحت بازجویی قرار گرفت. 
به گفته صادقی، با ارائه اسناد و مدارک از سوی 
مأمــوران پلیس فتا، متهم لب به اعتراف گشــود و 
انگیــزه خود را از این اقدام مجرمانه، کســب منافع 

مالی اعلام کرد. 
رئیس پلیس فتای اســتان ســمنان به خریداران 
اینترنتی توصیه کرد: هوشیار باشید و فریب تبلیغات 
کذب و دروغینی مانند کالای ارزان تر از بازار، شــارژ 

ارزان قیمت و... را نخورید. 
بنــا بــر این گــزارش، کاربــران فضــای مجازی 
می  توانند در صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوک 
موضــوع را از طریق ســایت پلیس فتــا به آدرس
 www.cyberpolice.ir بــا بخش مرکز فوریت های 
ســایبری قســمت ثبت گــزارش مردمــی در میان 

بگذارند. 

قتل به خاطر درخت گردو
دادســتان عمومی و انقلاب شهرستان عنبرآباد  �

از دستگیری قاتل جوان عنبرآبادی خبر داد و گفت: 
قاتل شامگاه دوشنبه در استان البرز دستگیر شد. 

یوســف ســبحانی گفــت: متأســفانه بــاز هم 
کنترل نکردن احساســات و خشم آنی منجر به بروز 
جنایت شــد و این بار اختلاف بر سر یک درخت گردو 

فاجعه آفرید. 
دادســتان عنبرآباد در تشریح جزئیات دستگیری 
متهــم ابراز کرد: پــس از انجام یک ســری کارهای 
اطلاعاتی از ســوی کارآگاهان پلیس، محل اختفای 
قاتل در اســتان البرز و شهر کرج شناسایی و قاتل در 

عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر شد. 
ســبحانی ادامه داد: پرونده در شــعبه بازپرسی 
دادســرای عمومی و انقلاب شهرستان عنبرآباد در 
حال رســیدگی اســت و تحقیقات تکمیلــی در این 

زمینه همچنان ادامه دارد. 
خرداد ســال جاری در بخــش جبال بارز جنوبی 
درپی اختلاف یک جوان ۲۴ ســاله با جوان دیگری 
ســر یک درخت گردو، قتل به وقوع  پیوســته و قاتل 

پس از وقوع جرم از محل متواری شده بود.

پنج قاره

قتل دانش آموز ۱۰ ساله عراقی به دست معلم
یک دانش آموز ۱۰ ساله عراقی در اثر ضربه تنبیهی 
یکی از معلمان مدرســه ای در منطقه الکمالیه بغداد 
کشته شــد.  پدر حســن صلاح، کودک ۱۰ ساله ساکن 
بغداد، به شــبکه الاتجــاه عراق گفت کــه فرزندنش 
چنــد روز پیش بر اثر ضربه چوب معلم به ســرش به 
کما رفت و پس از دو روز بســتری در بیمارســتان جان 
باخت.  در این خبر به علت تنبیه اشاره نشده، اما تأکید 
شــده است که پزشــکی قانونی علت فوت این کودک 
مقطع چهارم ابتدایــی را خون ریزی مغزی اعلام کرده 
است.  پدر این کودک با چشمانی اشک بار گفت: مدرسه 
جای تحصیل است نه کتک خوردن و مردن، هرگز فکر 
نمی کردم که کودکم را ســالم به مدرســه بفرســتم و 

جنازه اش را تحویل بگیرم. 

کشف ۱۲۵۰ کیلوگرم کوکائین در انبار الوار
هزارو ۲۵۰ کیلوگرم کوکائین در همکاری مشــترک 
پلیس اســپانیا و بلژیک در یک انبار الوار درخت کشف 

شد.  
در عملیاتی مشــترک بین گارد شــهری و سرویس 
تجسس گمرک در راستای مبارزه با مواد مخدر، هزارو 
۲۵۰ کیلوگرم کوکائین در بندرگاه «آلجسیراس» اسپانیا 
و «آنتورپ» بلژیک کشــف شــد و ۱۹ نفر عضو حلقه 
قاچاق بین المللی، در این زمینه دســتگیر شــدند.  این 
باند، کوکائین ها را از آفریقای جنوبی به اروپا می آوردند 
و این محمولــه نیز از اکوادور آورده شــده بود.  هفت 
نفر از شهر «ســابینیلاس» و «فوئنگیرالو» اسپانیا و ۱۲ 
نفر دیگر از بلژیک دستگیر شــدند.  براساس اظهارات 
گارد شــهری، ۸۰۰ کیلوگرم کوکائین به صورت جداگانه 

در محموله کشــتی که الوارهای درخت بودند، پنهان 
شده بود.  اصل این باند در بلژیک و شبکه های توزیع در 

اسپانیا، هلند، کلمبیا و اکوادور قرار داشت. 
کلاهبرداری با ادعای ابتلا به سرطان

۱۳۲ نفــر در چیــن به جــرم فریب افــراد مبنی بر 
اینکه دچار ســرطان بدخیم شــده اند، دستگیر شدند.  
پلیس چین از دســتگیری ۱۳۲ نفر خبر داد که مردم را 
فریب داده و به آنها می گفتند به سرطان بدخیم مبتلا 
شــده اند، باید تحت مداوا قرار گیرند و از آنان مبلغ یک 
بیلیون یوئان (۱۴۳٫۳ میلیون دلار) دریافت می کردند.  
این بازداشت شــدگان با عملیات ضربتی پلیس در پی 
تشــکیل بیش از دو هزار پرونده کلاهبرداری پزشــکی 
بازداشت شدند.  این افراد با تأسیس یک شرکت جعلی 
در شــهر دالیان که شــامل چند ســالن زیبایی می شد، 

از میان مشــتریان افــرادی که دانش پزشــکی و توان 
انگلیســی صحبت کردن را نداشــتند به عنوان طعمه 
خود انتخاب می کردند.  قربانیان فریب خورده در سالن 
زیبایی، به کشــورهای ایالت متحده و تایلند فرســتاده 
می شدند تا آزمایش های اولیه را انجام داده و به دست 
افراد خبــره و متخصص تحت مداوا قــرار بگیرند. به 
قربانیان گفته می شد که مبتلا به سرطان بدخیم هستند 
و باید تحت مداوا باشند و آنان را به پرداخت هزینه های 
داروهای  گران قیمت ترغیب می کردند.  براساس گفته 
وزارت امنیــت چین، داروهای داده شــده بــه قربانیان 

میوه های رنگی بود. 
مقامــات چین ۵۰۰ حســاب بانکی مرتبــط به این 
کلاهبــرداران را که بیــش از ۷۰ میلیــون یوئان (۱۰٫۲ 

میلیون دلار) موجودی  داشت، مسدود کردند.

شــرق: مردی که درپی ســوءظن به همســرش، صاحب کار او را به قتل 
رســانده  بود، در دادگاه کیفری اســتان تهران محاکمه شــد.  به گزارش 
خبرنگار ما، متهم یک ســال قبــل درحالی که پیرمردی را به بیمارســتان 
رسانده  بود، بازداشت شد و در تحقیقات ادعا کرد که قصدی برای کشتن 
مقتول نداشــته و آنچه باعث شــد تا او مرتکب قتل شود، سوء ظنی بود 
که نســبت به همسرش داشــت.  براساس کیفرخواســت صادره، متهم 
یک ســال قبل، بعد از درگیری با مقتول به ســمت او قیچی پرتاب کرد و 
باعث مرگش شــد. بعد از بازداشــت مرد جوان که کیوان نام دارد، او در 
بازجویی ها گفت: همســرم در خیاطی مقتــول کار می کرد. من به دلیل 
اینکه همسرم را در مغازه، جایی غیر از میز کارش دیدم، به او مشکوک و با 
صاحب مغازه درگیر شدم. نمی خواستم او را بکشم؛ من فقط می خواستم 
از همســرم بپرسم چرا آنجاست. بعد که پیرمرد زخمی شد، بلافاصله او 
را به بیمارستان بردم و سعی کردم کمکش کنم. پزشکان و پرستاران هم 
خیلی تلاش کردند، اما فایده ای نداشــت و او فوت کرد. من قصدی برای 
کشــتن او نداشتم.  در ادامه، همســر متهم بازجویی شد. او گفت: من در 
یک مغازه خیاطی کار می کردم؛ ما خانواده فقیری بودیم و من برای پول 
ناچیزی کار می کردم، همسرم خیلی غیرتی بود ولی به  دلیل احتیاجی که 
داشتیم، چیزی نمی گفت؛ با این حال حساسیت زیادی داشت و مدام من 
را کنترل می کرد. روز حادثه من برای گرفتن دســتمزدم به مغازه خیاطی 
رفتم. پیرمردی که صاحب کارم بود به من گفت چند دقیقه پشــت دخل 
بنشین تا من به مغازه بغلی بروم و از همسایه پول بگیرم و دستمزد تو را 
بدهم. من به خاطر کارهایی که همســرم می کرد دیگر قصد نداشتم آنجا 
کار کنم. زمان حادثه به خواســت صاحب کارم پشــت دخل نشستم تا او 

پول را بیاورد، در همین حین همسرم سر رسید. او یک دفعه عصبانی شد 
که چرا پشــت دخل نشسته ای و به سمت من حمله ور شد؛ صاحب کارم 
که پیرمردی ۹۰ ســاله  بود، سر رسید و با شــوهرم دعوا کرد و گفت چرا 
چنین می کنی. شــوهرم قیچی را برداشت و به سمتش پرت کرد و گفت 
در کار ما دخالت نکن. شــوهرم فکر می کرد من با آن مرد خوش و بشــی 
دارم که پشــت دخل نشســته ام، او اصلا فرصت نداد من توضیح بدهم. 
وقتی چاقو را به ســمت پیرمرد پرت کرد، چاقو به شکمش برخورد کرد. 
شوهرم درجا پشیمان شــد و او را به بیمارستان برد، اما فایده ای نداشت 

و پیرمرد فوت کرد. 
با توجه به گفته های متهم و همســرش که شــاهد حادثه بود و سایر 
مدارک موجود در پرونده، کیفرخواســت علیه متهم صادر و پرونده برای 
رســیدگی به دادگاه ارسال شد. متهم روز گذشته پای میز محاکمه رفت. 
در ابتدای جلســه کیفرخواست علیه او خوانده شد و تنها ولی دم حاضر 
در دادگاه نیز درخواســت صدور حکم قصاص کرد. او گفت: خواهران و 
برادرانم خارج از ایران زندگی می کنند آنها به من گفته اند که درخواست 

قصاص کنم و خواسته  آنها هم همین است. 
در ایــن هنگام، قاضی به ولی دم گفــت که او نمی تواند از طرف دیگر 
اولیای دم درخواســتی را مطرح کند مگر اینکه وکالت نامه رسمی داشته  
باشد.  همچنین قاضی ولی دم را دعوت به سازش کرد و گفت: از آنجایی 
کــه متهم به قصد قتل قیچی را به ســمت مقتول پــرت نکرده و ضربه 
به قســمت حســاس بدن برخورد نکرده  اســت و همچنین تلاش متهم 
بــرای نجات مقتول و همه آنچه در بیمارســتان رخ داده و در پرونده نیز 
بازتاب داشته  است، پیشنهاد گذشت می کنم و از شما می خواهم سازش 

کنید. ضمن اینکه ممکن اســت بعد از رســیدگی ما به این نتیجه برسیم 
که قتل غیرعمد بوده  اســت. بنابراین بهتر اســت آنچه را رخ داده است 
با اولیای دم دیگر هم در میان بگذارید و با وکالت نامه رســمی به دادگاه 
مراجعه کنید.  پســر مقتول هم گفت: من نمی دانستم ممکن است قتل 
عمدی نباشــد، ما فکر می کردیم این مرد به عمد پدر ما را کشته  است. از 
دادگاه مهلت می خواهم تا با خواهران و برادرانم موضوع را مطرح کنم 
و بعد تصمیممان را به دادگاه اعلام کنیم؛ درحال حاضر شــکایت داریم.  
ســپس متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: زن من جوان و زیبا بود و من 
از اینکه میان مردان باشــد، خوشــم نمی آمد و دوست نداشتم کسی به 
زنم نگاه کند. ضمن اینکه مقتول کار زیادی به زنم می داد و پولی هم که 
می داد کم بود. من می خواســتم زنــم کارش را در آنجا تمام کند و دیگر 
سر کار نرود سر این موضوع با هم خیلی بحث کردیم و من از او خواستم 
که دیگر به خیاطی نرود. روز حادثه همســرم گفت برای گرفتن حقوقش 
می رود؛ وقتی به محل کارش رفتم و دیدم او پشــت دخل نشسته است، 
خیلی ناراحت شــدم؛ چون آنجا جایی نبود که صاحب کارش اجازه دهد 
هرکســی بنشیند. در یک لحظه عصبی شدم و به زنم گفتم چه رابطه ای 
با این مرد داری که پشــت دخلش می نشینی و بعد هم به کارکردن با او 
اصرار می کنی. صبر نکردم جوابم را بدهد، داشــتم ســرش داد می زدم 
که پیرمرد آمد و فحاشــی کرد. من هم قیچی را ســمتش پرت کردم که 
بترســد و ســاکت باشد؛ من قصد کشــتن او را نداشــتم بلافاصله هم او 
را به بیمارســتان رســاندم، اما زنده نماند.  متهم افزود: من از اولیای دم 
عذرخواهی می کنم، اما واقعا قصدم کشتن پدرشان نبود.  با پایان جلسه 

دادگاه، قضات برای تصمیم گیری دراین باره وارد شور شدند. 

شرق: مأموران پلیس بعد از دستگیری مال خر حرفه ای 
در بازرســی از چندین انبار بــزرگ متعلق به او بیش از 
هفــت میلیارد تومان انواع اموال مســروقه را کشــف 
کردنــد.  به گــزارش خبرنگار ما، متهم فــردی حدودا 
۵۰ ســاله اســت و چندین فقره محکومیت کیفری به 
اتهــام خریدوفروش اموال ســرقتی و همچنین پرونده 
مفتوح در دادســرای ناحیه ۳۴ دارد کــه با قرار وثیقه 
آزاد بود.  روز چهاردهم آذر، در بررســی ها و تحقیقات 
صورت گرفته مشــخص شــد متهم همچنان در زمینه 
خریدوفروش اموال سرقتی فعالیت دارد، از این رو حدود 
دو هفته متهــم و انبارهای او تحت نظر قرار گرفتند. با 
قطعی شــدن خریدوفروش اموال سرقتی به دست این 
متهم ســابقه دار و با اخذ دســتور قضائی از شــعبه ۵ 
بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، متهم در عملیاتی 
غافلگیرانه دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال داده شد. 

متهم در ابتــدا منکر هرگونــه خریدوفروش اموال 
ســرقتی و نگهداری این گونه اموال مسروقه بود، اما از 
شــش مخفیگاه او واقع در خیابان قزوین (ساختمانی 
دو طبقــه با یک طبقــه زیرزمین پر از اموال ســرقتی)، 

هلال احمر، سعادت آباد، خاوران، حکیمیه و تهران پارس 
تعداد زیادی اموال مســروقه از قبیل ۲۵۰طاقه پارچه 
و چــرم، کتاب هــای خطی نفیــس و قدیمی، البســه، 
دریل، ســنگ فرز، چادرهای مسافرتی، لپ تاپ، دوربین 
ســرویس های  جاروبرقی،  موتوربــرق،  فیلم بــرداری، 

آشپزخانه به ارزش تقریبی حدود هفت میلیارد تومان 
کشف و معلوم شــد متهم در برخی از انبارهای محل 
نگهداری اموال مسروقه از دوربین های مداربسته برای 
رصــد محیط پیرامون خود اســتفاده می کــرد.  بعد از 
کشــف این جزئیات، متهم در اعترافات خود اعلام کرد 

اموال ســرقتی را با علم به اینکه سرقتی اند، از ۲۰ هزار 
تومان تــا دو میلیون تومان از ســارقان خریداری کرده 
است.  سرهنگ کارآگاه شــمس الدین میرزکی، معاون 
مبارزه با ســرقت وســایل نقلیه پلیــس آگاهی تهران 
بزرگ، با اشــاره بــه اینکه مال خر از نظــر مالی در رفاه 
کامل اســت و چندین منزل ویلایی در مناطق مختلف 
شهر تهران دارد، افزود: مال خر در اعترافات خود مدعی 
اســت که از حدود پنج سال پیش در این حوزه فعالیت 
داشــته است.  این مقام انتظامی با تأکید بر هوشیاری و 
قاطعیت پلیس در برخورد با ســارقان و مال خرانی که 
با اقــدام مجرمانه خود امنیت و آرامش روانی مردم را 
به مخاطره می اندازند، تأکید کرد: لازم است شهروندان 
ضمن رعایت اصول لازم برای جلوگیری از وقوع سرقت 
مثل نگهداری طلاجات و اموال قیمتی در صندوق های 
امانات و سپردن منزل به افراد مطمئن، از اموال قیمتی 
و باارزش خود عکس برداری کرده یا شماره سریال آنها 
را ثبــت و نگهداری کنند تا در صورت وقوع ســرقت و 
کشــف اموال مسروقه راحت تر و سریع تر بتوانند آنها را 

تحویل بگیرند.

شــرق: مردی که برای انتقام گرفتــن از اعضای فامیل 
خود تصاویری از آنها را منتشر کرده بود، بازداشت شد.  
به گــزارش خبرنگار ما، کارآگاهــان پلیس فتای تهران 
به دنبال طرح چند شــکایت از سوی شهروندان مبنی 
بر انتشــار تصاویر آنها در شــبکه اجتماعی اینستاگرام 
با حســاب کاربری جعلی و بروز مشــکلات خانوادگی 
و صدمه به موقعیت اجتماعــی، خانوادگی و حیثیتی 

آنها، بررســی موضوع را به صورت ویژه در دســتور کار 
قرار دادند.  در بررســی های به عمل آمده مشخص شد 
شگرد مجرم در همه پرونده های مطروحه به یک شیوه 
است و تمامی شــکات با یکدیگر نسبت فامیلی دارند. 
به همین دلیل احتمــال دادند یک نفر به دلیل اختلاف 
با اعضای این فامیل دســت به انتقام گیری اینترنتی زده 
است.  در مراحل تحقیقات، ظن پلس به فردی که خود 

نیز از شــکات پرونده بود، تقویت و مشــخص شد وی 
با ســاخت یک حساب  کاربری در اینســتاگرام، اقدام به 
انتشار تصاویر خانوادگی بســتگان و اقوام خود کرده و 
برای منحرف کردن پلیس و ظن بستگان خود اقدام به 
طرح شکایت واهی کرده است.  متهم در بازجویی های 
ابتدایی جــرم خود را انــکار کرد و گفــت خودش نیز 
بزه دیده اســت و در این ماجرا متضرر شــده است. این 

فرد بعد از مشــاهده ادله موجود از جمله ردیابی های 
رایانه ای، لب به اعتراف گشــود و به انتشار تصاویر چند 
نفــر از اعضای فامیل اعتراف کــرد.  او گفت: من با این 
افراد اختلاف مالی داشــتم و از همه شــان کینه به دل 
گرفته بودم به همین دلیل تصمیم گرفتم آبروی آنها را 
ببرم.  بنا بر این گزارش، متهم درحال حاضر تحت پیگرد 

قانونی قرار دارد. 

شــرق: راز قتل زنی که با نقشــه خونین فرزندش از پا 
درآمــده بود فاش شــد و دو متهم ضمــن اعتراف به 
طراحی و اجــرای نقشــه مرگ بار صحنــه جنایت را 
بازسازی کردند.  پسری جوان به نام مجید چندی قبل 
به پلیس آگاهی اســتان فارس رفت و از ناپدیدشــدن 
مادرش بــه نام فرزانه خبــر داد. او گفت: مادرم برای 
خریــد بیرون رفــت، اما بعد از گذشــت چندســاعت 
برنگشــت. من که خیلی نگرانش شــده بودم، بارها با 
تلفن همراهش تمــاس گرفتم، ولی جواب مرا نداد تا 
اینکه فردی ناشــناس به من تلفــن زد و گفت مادرم 
تصادف کرده اســت. او اطلاعات بیشــتری به من نداد 
و حالا نمی دانم مادرم کجاســت و چه اتفاقی برایش 
افتاده است.  کارآگاهان بعد از شنیدن اظهارات مجید 
دست به کار شدند و بعد از کمی بررسی فهمیدند زنی 
به نــام فرزانــه درحالی که به علت تصــادف رانندگی 
مجروح شــده بود بعــد از انتقال به بیمارســتان جان 
باخته است. به این ترتیب نخست گره پرونده گشوده شد 

و مأموران سعی کردند درباره چگونگی وقوع تصادف 
اطلاعاتی به  دست بیاورند. نحوه جراحات زن میانسال 
حاکــی از آن بود که ســانحه رانندگی به عمد به وقوع 

پیوسته و فرد یا افرادی این زن را زیر گرفته اند. 
درحالی که فرضیه قتل در این پرونده مطرح شــده 
بود، مأمــوران پی بردند مجید از زمــان اعلام گزارش 
اولیه به پلیس ناپدید شــده و دیگر سراغی از مادرش 
نگرفته اســت. ایــن موضوع ســبب ظــن کارآگاهان 
به پســر جوان شــد و آنها درباره رابطــه او با مادرش 
بیشــتر تحقیق کردند و با توجه به گفته های اطرافیان 
و آشــنایان مقتول پی بردند ایــن زن و فرزندش با هم 
اختلافاتی داشتند و بارها دعوا کرده بودند.  به این ترتیب 
سرنخ دیگری علیه مجید در پرونده ثبت شد و مأموران 
بعد از اندکی جســت وجو توانستند این جوان را پیدا و 
بازداشــت کنند. مجید که ابتدا ادعا می کرد از ماجرای 
مــرگ مادرش بی اطلاع اســت، وقتــی فهمید پلیس 
بــه عمدی بودن تصادف پی برده و بــه اختلافات او با 

مــادرش آگاه اســت، به ناچار لب به اعتراف گشــود و 
ماجرای قتل را به  طور کامل توضیح داد.  متهم گفت: 
من با مادرم بر ســر مســائل مالی اختلاف داشتم. او با 
اینکه پول داشــت، اما هیچ چیزی به من نمی داد و ما 
همیشه بر ســر این موضوع با هم در کشمکش بودیم 
تــا اینکه وقتی موضوع را با یکی از دوســتانم در میان 
گذاشــتم و گفتم قصد دارم مادرم را به قتل برسانم او 
قبول کرد به من کمک کند.  مجید در ادامه اعترافاتش 
گفت: روز حادثه من و همدســتم به اســم نادر سوار 
خودرو در کمین نشســتیم تا اینکه مادرم برای خرید از 
خانه بیرون رفت. سپس با خودرو او را تعقیب کردیم و 
در فرصتی مناسب که خیابان خلوت بود، نادر با ماشین 
محکم به او کوبید و به ســرعت فرار کردیم. بعد از آن 
برای اینکه کسی به من شک نکند، به اداره آگاهی رفتم 
و گفتم مادرم گم شده است.  کارآگاهان در گام بعدی 
برای دســتگیری نادر دست به کار شــدند، اما ردپایی از 
او وجود نداشــت. به همین دلیل تحقیقات را گسترش 

دادند تا اینکه فهمیدند نادر خلافکاری حرفه ای است 
که نه تنها در این قتل دســت داشــته، بلکه چند فقره 
سرقت مســلحانه نیز انجام داده اســت. به این ترتیب 
اطلاعات جامعی درباره متهم فراری به دســت آمد و 

او عاقبت در عملیاتی ویژه به دام افتاد. 
نــادر وقتی فهمید همدســتش همه چیــز را برای 
پلیس تعریف کرده، راهی جز بیان واقعیت پیش روی 
خود ندید و به آدم کشــی اقرار کــرد. او گفت: مجید با 
مادرش اختلاف داشت و می خواست او را از بین ببرد. 
به همین دلیل به من پیشــنهاد داد تا در ازای دریافت 
مبلغی ایــن کار را برایش انجام دهــم، من هم قبول 
کردم و آن زن را با ماشین کشتم. بعد از آن فراری شدم 
و ســعی می کردم ردی از خــودم به جا نگذارم. در این 

مدت هم چند فقره سرقت انجام داده ام. 
دو متهــم در ادامــه تحقیقات صحنه جــرم را نیز 
بازســازی کردند و با صدور قرار قانونــی راهی زندان 

شدند تا تحقیقات قضائی در این رابطه کامل شود.

قتل صاحب کار ۹۰ ساله همسر  به دلیل سوء ظن
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